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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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سیداحمدالحسن; :
پروانه به‌سوی نور می‌رود؛ ولی وقتی ابزار بینایی‌اش از بین برود، به تاریکی متمایل 

می‌شود. انسان نیز همین گونه است. روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان، ج۱، روشنگری 
از دعوت ابراهیم و نوح

ــت  ــه گذش ــین ک ــای پیش ــبت روزی از روزه به‌مناس
یعنــی »روز جهانــی صلــح«، قصــد داریــم تــا 
ــن  ــه پاســخ ای ــم و ب ــن موضــوع بپردازی ــه ای اندکــی ب
ســؤالات دســت پیــدا کنیــم کــه مانــع اصلــی صلــح 
در جهــان چیســت و ایجــاد آن چگونــه می‌توانــد 

ــد؟ ــق یاب تحق

ــوان  ــال به‌عن ــر س ــپتامبر ه ــادی ۲۱س ــم می در تقوی
»روز جهانــی صلــح« شــناخته می‌شــود؛ نامــی کــه 
سال‌هاســت تنهــا اســم و شــعاری از آن را می‌شــنویم 
ــس  ــاب عک ــک ق ــون ی ــا همچ ــون آن ام ــال اکن و ح
ــاری از  ــه اســت کــه غب ــۀ مخروب ــوار یــک خان ــر دی ب

ــت. ــته اس ــدی روی آن نشس ناامی

در زیــر تیغ حاکمیت مردم
ــردم  ــر م ــردم ب ــت م ــال‌ها از حاکمی ــت س در حقیق
ــک، در  ــن ممال ــح بی ــاد صل ــع ایج ــذرد و توق می‌گ
ــه  ــر ب ــا دیگ ــا تنه ــوع حکومت‌ه ــن ن ــایۀ ای ــر س زی

آرزویــی دســت‌نیافتنی بــدل شــده اســت.
ــام  ــد انج ــه می‌خواهن ــد هرچ ــای قدرتمن حکومت‌ه
ــی  ــض و زورگوی ــتار و تبعی ــل و کش ــد؛ از قت می‌دهن
خواســت‌های  و  مــادی  علایــق  همچنیــن  و...؛ 
و  زمیــن  حاکمــان  متفــاوت  باورهــای  و  نفســانی 
رقابت‌هــای آنــان بــرای کســب بیشــتر قــدرت و 
ثــروت، تحقــق صلــح را دیگــر ناممکــن کــرده اســت.
کــه  هســتیم  آن  شــاهد  به‌وضــوح  مــا  همچنیــن 

توســعۀ  به‌دنبــال  قدرتمنــد  کشــورهای  حاکمــان 
تســلیحات و بالابــردن کیفیــت آن هســتند و از طرفــی 
بــه فکــر چپــاول و ســیطره بــر منابــع کشــورهای دیگــر 
و سرازیرکردنشــان بــه جیــب خــود هســتند و حاکمــان 
کشــورهای ضعیــف نیــز بســته بــه وابســتگی‌های 
ــس  ــد؛ پ ــی می‌کنن ــا را اجرای ــع قدرت‌ه ــود، مناف خ
تــا وقتــی وضــع این‌چنیــن اســت، دســتیابی بــه 

صلــح چگونــه امکان‌پذیــر باشــد؟

دموکراســی،  حامــی  کشــور  بزرگ‌تریــن  امــروز  و 
از  اســتفاده‌کننده  تنهــا  و  و جنگ‌طلــب  زورگــو  آن 
دارنــدۀ  بزرگ‌تریــن  و  اتمــی  مرگ‌بــار  تســلیحات 
هموارســازی  ادعــای  کشــتارجمعی  ســاح‌های 
بــه  را  جعلــی  رژیمــی  او  دارد!  را  جهانــی  صلــح 
ــی‌آورد و  ــته، درم ــه داش ــه در منطق ــی ک ــد مزدوران عق
ــت!  ــح اس ــان صل ــه خواه ــد ک ــا می‌کن ــه الق این‌گون
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ــطین  ــردم فلس ــوق م ــه حق ــدارد ک ــی ن ــرای او فرق ب
چــه می‌شــود، یــا بــرای او اشــکالی نــدارد کــه 
ــوری و  ــا دیکتات ــعودی و... ب ــارات و س ــن و ام بحری
ــان  ــان مخالف ــوند و آن ــی اداره می‌ش ــورت موروث به‌ص
ــردن  ــا پیاده‌ک ــرای او تنه ــد؛ ب ــود می‌کنن ــود را ناب خ
خواســت‌های نفســانی و تحقــق آرمــان شــیطانی 
و ذلیل‌ســاختن امت‌هــا و بردگــی آنــان و رهبــری 

ــت دارد. ــا اهمی ــر دنی ــود ب خ
آیــا عاقلــی می‌توانــد بگویــد کــه بــا وجــود »حاکمیت 
ــت،  ــال اجراس ــال‌ها در ح ــه س ــردم« ک ــر م ــردم ب م
بایــد تــا روزی کــه زیــر ســایۀ آن صلــح و آشــتی برقرار 
شــود، همچنــان انتظــار کشــید؟ آیــا انســان عاقــل از 
ــرار  ــا تک ــا را باره ــک خط ــرد و ی ــخ درس نمی‌گی تاری

می‌کنــد؟
و متأســفانه ایــن صلــح بیــن مــردم کشــورها نیــز 
ــاوت  ــای متف ــا و باوره ــود؛ فرهنگ‌ه ــاهده نمی‌ش مش
ناممکــن  را  آرزو  ایــن  تحقــق  مــادی  مســائل  و 
ــه  ــادی ب ــائل م ــر مس ــی دیگ ــت؛ به‌عبارت ــرده اس ک
ــت  ــده اس ــدل ش ــن مب ــردم زمی ــت م ــن اولوی مهم‌تری

و ایــن وضعیــت روزبــه‌روز بدتــر می‌شــود.
ــه  ــود فاصل ــی خ ــای اصل ــردم از راهنم ــت م در حقیق
از معرفــت و راه خــدا دور شــده‌اند و  گرفته‌انــد و 
ــه  ــای خــود را ب چــون از راه خــدا جــدا شــده‌اند، دنی

ــد. ــار کرده‌ان ــی دچ ــن وضعیت چنی

رهبــری الهی و صلح جهانی
آیــا تــا به‌حــال بــه ایــن ســؤال اندیشــیده‌اید کــه 
اگــر جهــان توســط رهبــری الهــی اداره می‌شــد، چــه 

اتفاقــی می‌افتــاد؟ 
ــه  ــت او را ب ــت و خواس ــدۀ خداس ــه برگزی ــی ک کس
ــروردگار  ــرس پ ــی او در ت ــی‌آورد و خوش ــرا درم اج
اســت؛ پیشــوایی کــه جــان و منافــع مــردم را محتــرم 

ــدارد؛  ــی ن ــرای او اهمیت ــژاد ب ــگ و ن ــمارد و رن می‌ش
همــان هدایتگــری کــه تجلــی اوصــاف الهــی اســت و 

ــم دارد. ــردم ترح ــر م ب

ــامتی  ــح و س ــه صل ــرد ک ــور ک ــوان تص ــه می‌ت چگون
بــا وجــود چنیــن رهبــری حاصــل نشــود؟

روشــنگری  می‌دانیــم  لازم  بحــث  ایــن  ادامــۀ  در 
ــرای  ــا ب ــم ت ــم کنی ــن; را تقدی ــید احمدالحس س
ــد،  ــاد ندارن ــه حاکمیــت خــدا اعتق ــوز ب ــان کــه هن آن
روشــن شــود کــه چــرا حاکمیــت خــدا بهتریــن 

سیداحمدالحسن; :
پیامبران و فرستادگان حجت بالغۀ )دلیلِ رسای( خداوند را اقامه می‌کنند و حجاب‌ها 
را از بصیرت انسان کنار می‌زنند؛ سپس آنان را رها می‌کنند تا خودشان انتخاب کنند. 

روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری از دعوت ابراهیم و نوح
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ــاب  ــن; در کت ــت؛ احمدالحس ــردم اس ــاب م انتخ
ــود: ــردم« فرم ــت م ــه حاکمی ــدا، ن ــت خ »حاکمی

 »حاکم تعیین‌شده از طرف خداوند 
ســبحان‌ومتعال سخن‌گو از طرف خداست و 
حاکمی که از ســوی خداوند سبحان‌ومتعال 
کید  معین نشــده سخن‌گوی شیطان است و تأ
می‌کنــم که گویندۀ از طرف خدا، دین و دنیا را 
اصلاح می‌کند و گویندۀ از طرف شــیطان دین و 
دنیا را به فســاد و تباهی می‌کشاند.

نفــوس  در  را  آنچــه  ســبحان‌ومتعال  خداونــد 
مفســد  از  را  اصلاحگــر  و  می‌دانــد  اســت 
می‌شناســد؛ بنابرایــن او ولــی و جانشــین خــود را 
ــین  ــن جانش ــد و ای ین ــد و برمی‌گز ــاب می‌کن انتخ
یــنِ  یــن مخلوقاتــش و برتر کســی نیســت جــز بهتر
ین،  کســانی کــه در زمیــن هســتند و شایســته‌تر

ــد او را  ــه خداون ــا ک ــن آن‌ه ی ــن و داناتر ی حکیم‌تر
از لغزش‌هــا و خطاهــا مصــون مــی‌دارد و او را 

ــد. ــاری می‌ده ــاح ی ــاح و اص ــرای ص ب
ــد  ــاب خداون ــا انتخ ــه ب ــی ک ــردم هنگام ــا م ام
برمی‌خیزنــد  مقابلــه  بــه  ســبحان‌ومتعال 
ــع  ــدا واق ــق خ ــن خل ی ــر بدتر ــز ب ــان ج انتخابش

نقلِ‌قــول. پایــان  نمی‌شــود.« 
می‌پرســیم آیــا هنــوز وقــت آن نشــده اســت کــه مــردم 

بیــدار شــوند و بــه حاکمیــت خــدا روی آورنــد؟ 

به‌راســتی دیگــر چــه اتفاقــی بایــد بیفتــد تــا 
ــایۀ  ــر س ی ــی ز ــچ صلح ــه هی ــوند ک گاه ش ــردم آ م

ــود! ــد ب ــردم نخواه ــت م حاکمی

بشــارت اشِعیا و امید صلح
امــا امــروز، برقــراری صلــح و تحقــقِ خواســت 
ــه  ــت؛ چراک ــر اس ــی امکان‌پذی ــا منج ــا ب ــدا، تنه خ
او برگزیــدۀ خداســت و صــاح مــردم را می‌دانــد؛ 
حــال بیاییــد تــا بــا هــم اوصــاف او را در فصــل ۴۲ از 

ــم: ــرور کنی ــعیا م ــاب اِش کت
ــودم و  ــتگیری نم ــه او را دس ــن ک ــدۀ م ــک بن »۱ این
برگزیــدۀ مــن کــه جانــم از او خشــنود اســت، من روح 
ــا  ــرای امت‌ه ــاف را ب ــا انص ــم ت ــر او می‌نه ــود را ب خ
صــادر ســازد.  ۲ او فریــاد نخواهــد زد و آواز خــود را 
بلنــد نخواهــد نمــود و آن را در کوچه‌هــا نخواهــد 
شــنوانید. ۳ نــی خردشــده را نخواهــد شکســت و 
فتیلــۀ ضعیــف را خامــوش نخواهــد ســاخت تــا 
ــد.  ۴ او ضعیــف  ــه راســتی صــادر گردان عدالــت را ب
نخواهــد گردیــد و منکســر نخواهــد شــد تــا انصــاف 
ــرار دهــد و جزیره‌هــا منتظــر شــریعت  ــن ق ــر زمی را ب

ــند.« او باش
ــل  ــعیا، فص ــه در اِش ــت ک ــاخه‌ای اس ــان ش و او هم

سیداحمدالحسن; :
موسی; از شهر خارج می‌شود؛ در حالی که ترسان و مراقب است، و در حالی که به 

خداوند توسل می‌کند تا او را از قوم ستمگر نجات دهد؛ نه در طلب زندگی مادی که برای امثال 
موسی; زندان محسوب می‌شود! بلکه به‌جهت اینکه بردوش‌کشیدن پرچم »لا اله الا الله« 
برایش امکان‌پذیر شود. روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری از دعوت موسی;
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ــل  ــن فص ــی از ای ــت و در بخش ــده اس ــرش آم ۱۱ ذک
می‌خوانیــم: او  دربــارۀ 

ــود و  ــد ب ــد خواه ــرس خداون ــی او در ت »۳ و خوش
ــرد و  ــد ک ــود داوری نخواه ــم خ ــت چش ــق رؤی مواف
ــد  ــه نخواه ــش تنبی ــای خوی ــمع گوش‌ه ــق س ــر وف ب
نمــود. ۴ بلکــه مســکینان را بــه عدالــت داوری خواهد 
ــم  ــتی حک ــه راس ــن ب ــان زمی ــت مظلوم ــرد و به‌جه ک
خواهــد نمــود. و جهــان را بــه عصــای دهــان خویــش 
ــد  ــود خواه ــای خ ــه لب‌ه ــه نفخ ــریران را ب زده، ش
کشــت. ۵ و کمربنــد کمــرش عدالــت خواهــد بــود و 

ــت.« ــش امان ــد میان کمربن

ــش  ــمتی پی ــه س ــه چ ــا او ب ــا ب ــه دنی ــد ک ــال بنگری ح
ــی‌رود: م

و  بــره ســکونت خواهــد داشــت  بــا  و گــرگ   ۶«

و  و گوســاله  بزغالــه خواهــد خوابیــد  بــا  پلنــگ 
ــا را  ــک آن‌ه ــل کوچ ــم، و طف ــا ه ــرواری ب ــیر و پ ش
ــد و  ــد چری ــرس خواه ــا خ ــد. ۷ و گاو ب ــد ران خواه
ــیر  ــد و ش ــد خوابی ــم خواهن ــا ه ــا ب ــای آن‌ه بچه‌ه
مثــل گاو کاه خواهــد خــورد. ۸ و طفــل شــیرخواره بــر 
ســوراخ مــار بــازی خواهــد کــرد و طفــل از شــیر بــاز 
داشــته شــده دســت خــود را بــر خانــۀ افعــی خواهــد 
ــرر و  ــن ض ــدس م ــوه مق ــی ک ــت. ۹ و در تمام گذاش
فســادی نخواهنــد کــرد؛ زیــرا کــه جهــان از معرفــت 
خداونــد پــر خواهــد بــود؛ مثــل آب‌هایــی کــه دریــا را 

می‌پوشــاند.« ]اِشــعیا، فصــل ۱۱[

ــن  ــدا دارد و ای ــت خ ــه معرف ــاز ب ــان نی ــس جه پ
ــان  ــا و هم ــن و دان ــام امی ــان غ ــا هم ــی ی منج
تســلی‌دهندۀ وعــده داده‌شــده اســت کــه بــه 
از  را  زمیــن  و  می‌کنــد  هدایــت  حــق  تمامــی 
ــن  ــروز بی ــرد و او ام ــد ک ــر خواه ــدا پ ــت خ معرف
ماســت و کســی نیســت جــز احمدالحســن؛ 
ــت او  ــه حقانی ــمانی ب ــب آس ــدا و کت ــه خ ــی ک کس
ــر  ــا ذک ــا و اوصی ــه انبی ــی ک ــد؛ کس ــهادت می‌دهن ش
ــان داشــته‌اند. او و اوصــاف و محــل ســکونت او را بی

ــه  ــیدن ب ــح و رس ــال صل ــه‌ دنب ــر ب ــردم، اگ ای م
ــی  ــان ظلمان ــن جه ــانی در ای ــی انس ــۀ عال جامع
هســتید، پــس اینــک مــردی وجــود دارد کــه 
ــتگاری  ــب رس ــت و طال ــام آن اس ــان انج خواه
بــرای  پــس  اســت؛  دنیــا و آخــرت  در  شــما 

خودتــان او را یــاری کنیــد.

سیداحمدالحسن; :
موسی; تبری بر دوش نگرفت تا بتی را که جِلوه‌گر عقاید ملت گمراه باشد در هم بشکند؛ بلکه 

رویارو به آنان حمله کرد، یکی از آنان را به قتل رسانید و قصدِ کشتن فرد دیگری را نیز داشت. 
روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری از دعوت موسی;
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سیداحمدالحسن; :
موسی; بر فرعون طاغوت وارد می‌شود، در حالی که در سینه‌اش این معنای بزرگ را با خود 

حمل می‌کند: »لا قوة الا بالله«؛ معنایی که فرعون و هامان و سربازانش را در چشم موسی;  
پست‌تر از مگسی جلوه‌گر نمود. روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری از دعوت 

موسی;

مقدمه
واســطه  بــه  عــام،  اصطــاح  در 
ــل  ــزی، توس ــا چی ــراد ی ــراردادن اف ق
یکــی  همچنیــن  می‌شــود؛  گفتــه 
از امــوری کــه انســان به‌واســطۀ آن 
تقــرب  الهــی  درگاه  بــه  می‌توانــد 
ــن  ــت؛ ای ــل اس ــئلۀ توس ــد مس جوی
اســام  کــه  اســت  راهــی  وســیله 
بــرای نیــل بــه زندگــی مطلــوب بــرای 

بنــدگان قــرار داده اســت.
ــا  ــه دنی انســان نیــز به‌ســبب رســیدن ب
ــیله و  ــن وس ــوب از ای ــرتِ مطل و آخ

میان‌بُــر اســتفاده می‌کنــد.
می‌توانــد  توســل  فــرد،  به‌ســبب    
راهگشــای اطرافیــان نیــز قــرار بگیــرد.

بحث و بررسی
در معنــای لغــوی توســل به‌معنــای 
احتــرام  به‌وســیلۀ  کــه  اســت  ایــن 
و مقــام، آنچــه نظــر وی را جلــب 

شــود.]۱[ نزدیــک  او  بــه  می‌کنــد 
بــه   

ً
صراحتــا روایــات  و  قــرآن  در 

ــت: ــده اس ــاره ش ــل اش ــئلۀ توس مس
ــهَ 

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــوا ات ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ )يَ

)
َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
ال يْــهِ 

َ
إِل ــوا 

ُ
وَابْتَغ

)ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد از 
ــرای  ــیله‌ای ب ــد و وس ی ــدا بپرهیز خ

ــه او بجوییــد(. ]۲[ تقــرب ب
ــه  ــزی را ک ــان چی ــئله انس ــن مس در ای
موجــب تقــرب بــه درگاه خداونــد 

هــدف  بــه  نیــل  واســطۀ  می‌شــود 
غایــی خــود قــرار می‌دهــد.

پیامبــران و ائمــۀ اطهــار از پیشــگامان  
ــتند  ــیله‌هایی هس ــن وس و محبوب‌تری
ــی  ــا را در درگاه اله ــوان آن‌ه ــه می‌ت ک

عرضــه کــرد.

سَــهُمْ 
ُ

نْف
َ
أ مُــوٓا 

َ
ل

َ
ظ  

ْ
إِذ هُــمْ  نَّ

َ
أ ــوْ 

َ
)وَل

رَ 
َ

ف
ْ

ــهَ وَاسْــتَغ
َّ
رُوا الل

َ
ف

ْ
اسْــتَغ

َ
 ف

َ
جَــآءُوك

ابًــا  وَّ
َ
ــهَ ت

َّ
وا الل

ُ
وَجَــد

َ
 ل

ُ
سُــول هُــمُ الرَّ

َ
ل

) رَحِيمًــا
)و اگــر ایــن مخالفــان هنگامــی 
ــه  ــد ب ــتم می‌کردن ــود س ــه خ ــه ب ک
ــد و  ــر[ می‌آمدن ــو ]ای پیامب ــزد ت ن
ــد  ــرزش می‌کردن ــب آم ــدا طل از خ
و پیامبــر هــم بــرای آن‌هــا اســتغفار 
و  توبه‌پذیــر  را  خــدا  می‌کــرد، 

]۳[ می‌یافتنــد(.  مهربــان 
را  وســاطت   

ً
صراحتــا آیــه  ایــن  در 

مفیــد  و  مطلــوب  شــفاعت  بــرای 
اســت.  تلقــی کــرده 

پــدر ایــن امــت بــرای امــت خویــش 
آمــرزش می‌طلبــد و آیاتــی ماننــد آیــۀ 
بــه کــه بیانگــر اســتغفار  ۱۱۴ ســورۀ تو
حضــرت ابراهیــم بــرای پدربــزرگ 
یــا  اســت  آزر،  یــش،  خو مــادریِ 
زمانــی کــه حضــرت  یعقــوب; 
خــود  خطــاکار  فرزنــدان  بــرای 

آمــرزش طلبیــد.
می‌توانــد  توســل  مقولــۀ  پــس 

ــاز  ــی کارس ــک روش تربیت ــوان ی به‌عن
اول  نــگاه  در  واقــع شــود؛ چراکــه 
ــی  ــه تلق ــادر این‌گون ــدر و م ــرای  پ ب
می‌شــود کــه می‌تواننــد در تربیــت 
کــودک خــود موفــق عمــل کننــد؛ 
به‌طــور  دینــی  آموزه‌هــای  امــا 
کاربــردی  روش  یــک  غیرمســتقیم  
و موفــق بــه مــا معرفــی می‌کننــد؛  
ــت  بی ــرای تر ــد ب ــه خداون ــل ب توس
بهتــر و مؤثــر کــودک نه‌تنهــا عامــل 
رشــد و تعالــی مــادی و معنــوی 
بلکــه  اســت،  درگاه خداونــد  در 
ــدر و  ــی پ ــم در تعالی‌بخش ــن مه ای
ــی  ــت؛ زمان ــد اس ــز کارآم ــادر نی م
کــه آن‌هــا به‌ســبب کســانی کــه در 
ــرای  ــه ب درگاه الهــی مقــرب هســتند ن
ــه خــودش،  خویــش و بــدون توجــه ب
بلکــه بــرای شــخص  دیگــری بــه 
می‌شــوند. متوســل  محبــوب  درگاه 

روش  یــک  به‌نوعــی  روش  ایــن 
کــودک  تربیــت  در  غیرمســتقیم  
همــان  زیــرا  می‌شــود؛  محســوب 
یــک  بــرای  والدیــن  کــه  طــور 

نقش »آموزش توسل« در تربیت و تعالی کودکان



8 هفته‌نامه زمان ظهور

ــود  ــودک خ ــوب در ک ــی مطل دگرگون
کوشــش می‌کننــد تــا اســتعدادهای 
ایــن  برســانند در  فعلیــت  بــه  را  او 
ــه اهل‌بیــت مســیر  ــا توســل ب مســیر ب
رشــد و کمــال را بــرای کــودک همــوار 

. می‌کننــد
یمانــی  احمدالحســن;،  ســید 
ــدی;  ــام مه ــتادۀ ام ــود و فرس موع
ــد: ــادران فرمودن ــه م ــی ب در نصیحت
»تــاش کــن کودکــت را از شــر 
انســان و جــن و هــر جنبنــده‌ای 
ــن  ــون و ایم ــا مص ــرآن و دع ــا ق ب
ــر  ــه ه ــی ک ــس هنگام ــداری؛ پ ب
می‌خواهــد  فرزنــدت  شــب 
ــوره  ‌ـس ــن  ــا معوذتی ــد او را ب بخواب
فلــق و نــاس‌ـ و آیةالکرســی ایمــن 
ــما  ــا ش ــز ب ــن او نی ــعی ک ــن و س ک
گذشــت  بــا  و  کنــد  هم‌خوانــی 
حفــظ  را  آن‌هــا  نیــز  او  زمــان 

خواهــد کــرد. 
ــه  ــزل ب ــدت از من ــه فرزن ــی ک هنگام
مثــال  به‌عنــوان  مــی‌رود،  مدرســه 

ذکــر خــدا را بــه او بیامــوز تــا ذکرگفتن 
بــرای او عــادت شــود و بــر آن رشــد و 
ــزل  ــه از من ــی ک ــد، و هنگام ــو کن نم
ــد  ی ــدا بگو ــر خ ــود ذک ــارج می‌ش خ
و ممکــن اســت هنــگام خــروج از 
ــنده  ــه بس ــن یاالل ــه گفت ــا ب ــزل تنه من

ــود. ش
ذکــر خــدا فقــط آخرتــش را اصلاح 
ــد؛ بلکــه ســامتى و حفــظ  نم‌ىکن
از شــر جــن و انــس و پلیدی‌هــا 
ــی‌آورد،  ــان م ــه ارمغ ــرای او ب را ب
بــراى  را  آن  آرزوى  شــما  همــۀ  و 
ــم  ــان م‌ىکن ــد و گم ــان داری فرزندانت
هرکــدام از شــما قــادر بــه تقدیــم ایــن 

ــت.«]۴[ ــدار اس مق
ــا  ــه زیب ــر چ ــی دیگ ــان در کلام و ایش
را  خــود  »کــودکان  کــه:  فرمودنــد 
رهــا  زمیــن  ایــن  تاریکی‌هــای  در 
دلیــل  خــود  ایــن  و  نکنیــد.«]۵[ 
ــل  ــت توس ــر اهمی ــت ب ــی اس محکم
ــان. ــی انس ــت در زندگ ــه اهل‌بی ب
 توســل، خــود وســاطت قــراردادن 

ــد  ــه در درگاه خداون ــت ک ــردی اس ف
مقــرب اســت؛ پــس ایــن کار زمانــی 
ــط  ــه  توس ــد ک ــر باش ــد مؤثرت می‌توان
درگاه  در  کــه  شــود  واقــع  کســی 
خداونــد نســبت بــه کــودک دارای  
ــه  ــا توج ــس ب ــت. پ ــام اس ــق و مق ح
بــه اینکــه در اســام پیونــد ناگسســتنی 
ــت  ــرار اس ــدا برق ــان و خ ــان انس می
ــه خــدا  کــه سرچشــمه‌ای از مــودت ب
ســایۀ  در  می‌توانــد  انســان  دارد، 
ــاد  ــه ی ــال ب ــی در همه‌ح ــن تربیت چنی
ــتمداد  ــواره از او اس ــد و هم ــدا باش خ

ــد. جوی

نتیجه‌گیری 
ــل در  ــه توس ــی ک ــه نقش ــه ب ــا توج ب
ــد  ــادر می‌توانن ــدر و م ــام دارد، پ اس
کــودک  تربیــت  در  ایــن مســئله  از 

ــد. ــتفاده کنن ــود اس خ
ایــن مســیر نه‌تنهــا ســبب تربیــت 
بلکــه  می‌شــود،  کــودک  نیکــوی 
ــخص  ــی ش ــد و تعال ــد در رش می‌توان
ــود. ــع ش ــر واق ــم مؤث ــل‌کننده ه توس

سیداحمدالحسن; :
فرعون و لشکریانش تکبر ورزیدند و مستحق عذاب شدند و در دریای گناهانشان غرق شدند تا 
درسی برای فرعون‌های این زمان و سربازانشان باشند. آیا کسی هست تا پیش از اینکه فرصت از 
دست برود، عبرت گیرد؟ روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری از دعوت موسی;

منابع:
1. لسان‌العرب،ج۱۱،ص ۷۲۴.

2. سورۀ مائده، آیۀ ۳۵.
3. سورۀ نساء، آیۀ ۶۴.

ــن;  ــام احمدالحس ــت  ام 4. نصیح
ــادران، ۱۹/۱۲/۱۳۹۱. ــه م ب

5. پاســخ‌های روشــنگرانه،ج ۷، ســؤال 
.۷۳۶
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معناشناسی اوصاف مهدی و یمانی در روایات شیعی

سیداحمدالحسن; :
جماعت بنی‌اسرائیل به‌سبب اِکرام به موسی; نجات یافتند و هزاران نفر به‌سبب یک نفر، مورد 
کرامت قرار گرفتند، و فرعون و سربازانش غرق شدند؛ مرگ بر آنان باد! . روشنگری‌هایی از دعوت‌های 

فرستادگان ، ج ۱، برخی از مهم‌ترین نکات در دعوت موسی;

ــی  ــث کلام ــن مباح ــت« از مهم‌تری ــئلۀ »مهدوی مس
به‌واســطۀ  زیــرا  اســت؛  اســامی  جامعــۀ  بــرای 
شــناخت مهــدی کــه در روایــات اهل‌ســنت بــا وصــف 
ــاتِ  ــی شــده و در روای ــدی« معرف ــدا مه ــۀ خ »خلیف
ــت  ــت، ام ــه اس ــر aو ائم ــود پیامب ــیعی، موع ش

تفرقــه  از  اســامی 
ــرده  ــدا ک ــات پی نج
مهــدی،  پرچــم  و 
آن‌هــا را بــه وحــدت 

ند. می‌رســا
دارای  مســئله  ایــن 
بســیاری  ابهــام‌ 
ــداد  ــا تع ــت؛ ام اس
و  علمــا  از  زیــادی 
ــارۀ  اندیشــمندان درب
قلم‌فرســایی  آن 
ولــی  کرده‌انــد؛ 
بــا ایــن حــال بــه 

ــوز آن را  ــتند رم ــیدند و نتوانس ــی نرس ــه‌ای قطع نتیج
. یند بگشــا

ایــن وعــدۀ خــدا بــر زبــان فرســتاده‌های ایشــان اســت 
کــه مســئلۀ مهــدی رمزآلــود اســت و کســی نمی‌توانــد 
آن رمــوز را رمزگشــایی کنــد، مگــر اینکــه صاحــب آن 

: شد با
مالــک جهنــی گویــد: »بــه امــام باقــر;  گفتــم: مــا 
ــم  ــف می‌کنی ــی وص ــا صفت ــر را ب ــن ام ــب ای صاح
ــر;  ــام باق ــت؛ ام ــان نیس ــردم چن ــدی از م ــه اح ک
فرمــود: نــه بــه خــدا قســم کــه چنیــن نخواهــد بــود 
ــدان  ــما ب ــر ش ــد و ب ــودش بیای ــه خ ــی ک ــا زمان ت

احتجــاج کنــد و شــما را بــه خــود دعــوت کنــد.« 
ــي، ص337[ ــة النعمان ]الغيب

ــخصیت  ــرای ش ــیعی ب ــات ش ــه در روای ــی ک اوصاف
موعــود ذکــر شــده متعــدد اســت؛ ولــی همــۀ آن‌هــا در 
صــدد بیــان حقیقت 
هســتند؛  واحــدی 
از  بســیاری  اینکــه 
ظهــور  اتفاقــاتِ 
به‌واســطۀ  مقــدس 
غیــر  شــخصیتی 
محمــد  امــام‌  از 
الحســن;  بــن 
اجرایــی می‌شــود؛ 
لــذا بررســی میــراث 
ــی  ــیعی و بازخوان ش
مهــم  بســیار  آن، 

دارد.
پژوهــش »معناشناســی اوصــاف یمانی در شــناخت 
اوصــاف یمانــی« کــه اجراکننــدۀ مســتقیم اوامــر 
ــناخت  ــما در ش ــه ش ــت ب ــدی; اس ــرت مه حض
هرچــه بهتــر شــخصیت یمانــی موعــود بســیار کمــک 
ــۀ  ــه مطالع ــز را ب ــدگان عزی ــما خوانن ــذا ش ــد؛ ل می‌کن
ــر  ــه ب ــت مطالع ــم. )جه ــوت می‌کنی ــه، دع ــن مقال ای

ــد( ــک کنی ــاب کلی روی کت

http://varesin.org/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81-%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA.pdf
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در مقالــۀ پیشــین اشــاره‌ای مختصــر بــه علــم و حکمت 
احمدالحســن داشــتیم و بشــارت عیســی بــه ایشــان را 
ــم  ــز می‌توانی ــا نی ــل یوحن ــا در انجی ــم؛ ام ــرور کردی م
ــه نقــش  ــا ایشــان کــه ب بشــارت دیگــری را در رابطــه ب
ــی  ــم؛ یعن ــاهده کنی ــاره دارد مش ــی‌اش اش تعلیم‌دهندگ

»تســلی‌دهنده«. 
در انجیل:

ــن  ــن م ــه رفت ــم ک ــت می‌گوی ــما راس ــه ش ــن ب )۷ و م
بــرای شــما مفیــد اســت؛ زیــرا اگــر نــروم تســلی‌دهنده 
نــزد شــما نخواهــد آمــد. امــا اگــر بــروم او را نــزد شــما 
می‌فرســتم. ۸ و چــون او آیــد، جهــان را بــر گنــاه و 
ــر  ــا ب ــود. ۹ ام ــد نم ــزم خواه ــت و داوری مل عدال
ــر  ــا ب ــد. و ام ــان نمی‌آورن ــن ایم ــه م ــه ب ــرا ک ــاه؛ زی گن
ــی‌روم و  ــود م ــدر خ ــزد پ ــه ن ــبب ک ــت، از آن س عدال
دیگــر مــرا نخواهیــد دیــد. ۱۱ و امــا بــر داوری، ازآن‌رو 
ــت. ۱۲  ــده اس ــم ش ــان حک ــن جه ــس ای ــر رئی ــه ب ک
ــم،  ــما بگوی ــه ش ــز دارم ب ــر نی ــای دیگ ــیار چیزه و بس
لکــن الآن طاقــت تحمــل آن‌هــا را نداریــد. ۱۳ ولیکــن 
چــون او یعنــی روح راســتی آیــد، شــما را بــه جمیع 
ــود  ــه از خ ــرا ک ی ــرد؛ ز ــد ک ــت خواه ــتی هدای راس
ــت  ــنیده اس ــه ش ــه آنچ ــه ب ــد؛ بلک ــم نمی‌کن تکل
ــما  ــه ش ــده ب ــور آین ــت و از ام ــد گف ــخن خواه س
خبــر خواهــد داد. ۱۴ او مــرا جــال خواهــد داد؛ 
ــه  ــت و ب ــد گرف ــت خواه ــن اس ــه از آنِ م ــرا از آنچ زی
ــدر اســت،  ــر خواهــد داد. ۱۵ هرچــه از آنِ پ شــما خب
از آنِ مــن اســت. از ایــن جهــت گفتــم کــه از آنچــه آنِ 

ــد داد(.  ــر خواه ــما خب ــه ش ــرد و ب ــت، می‌گی ــن اس م
ــاب ۱۶[ ــا، ب ]یوحن

ــودن  ــات مشــخص اســت کــه ب ــن آی ــق ای ــر طب ــا ب ام
ــی  ــد از عیس ــت، بع ــی اس ــودن عیس ــر از ب او، مفیدت
ــیح  ــی مس ــب عیس ــتاده‌ای از جان ــد، فرس ــد آم خواه
اســت، جهــان را بــرای گنــاه و عدالــت و داوری توبیــخ 
ــد، علومــی را کــه شــاگردان تحمــل  و ســرزنش می‌کن
ــر  ــده خب ــور آین ــد و از ام ــان می‌کن ــتند بی آن را نداش

سیداحمدالحسن; :
زهدی که عیسی; در آشکارکردنِ آن برای مردم مبالغه می‌کرد، درمانی برای رفاه‌طلبی بود که 

نس 
ُ
بین علمای بنی‌اسرائیل فراگیر شده بود؛ همان‌هایی که با زندگی زیر سلطۀ کافران رومی ا

گرفته بودند. روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری‌هایی از دعوت عیسی;
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ــن  ــر احمدالحس ــا ب ــن ویژگی‌ه ــی ای ــد؛ تمام می‌ده
ــخنان و  ــب و س ــه کت ــت ب ــی اس ــت، کاف ــق اس منطب
ــد،  ــه کنی ــا را مطالع ــه و آن‌ه ــان مراجع ــای ایش بیانیه‌ه
کســی کــه حتــی از امــور آینــده نیــز خبــر داده اســت. 
]مراجعــه شــود بــه کتــاب کرامــات و غیبیــات، از 

ــدی;[ ــام مه ــار ام ــمی انص ــارات رس انتش
ــلی‌دهنده،  ــه تس ــتند ک ــد هس ــیحیان معتق ــا مس ام
همــان روح‌القــدس اســت؛ ولــی آیــا روح‌القــدس 
در جهــان چنیــن عملــی را انجــام داد؟! آیــا او 

ــرد؟!  ــخ ک ــان را توبی جه
اگــر گفتــه شــود از طریــق درونــی توبیخ کرد می‌پرســیم 
مگــر روح‌القــدس بــه شــریران گنــه‌کار متصــل اســت 
ــن در کلام  ــد؟! همچنی ــخ کن ــا را از درون توبی ــا آن‌ه ت
ــی  ــلی‌دهنده علوم ــه تس ــت ک ــخص اس ــی مش عیس
ــل آن را  ــی تحم ــاگردان عیس ــه ش ــد ک ــان می‌کن را بی
نداشــتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه نه‌تنهــا شــاگردان 
بلکــه حتــی مســیحیان نیــز بــه چنیــن علمــی دسترســی 
پیــدا نکردنــد و حتــی به‌ســوی بدعــت و مخالفــت بــا 
ــد  ــن نمی‌توان ــه مت ــتافتند. در نتیج ــی ش ــق علم حقای
ــه  ــد ب ــا می‌توان ــد؛ ام ــات کن ــیحیان را اثب ــای مس ادع
شــخصی اشــاره داشــته باشــد کــه صاحــب روح‌القدس 

اســت.
خصــوص  در  را  دیگــری  اشــارۀ  اینجــا  در  امــا 

می‌کنیــم: ارائــه  تســلی‌دهنده 
)15 اگــر مــرا دوســت داریــد، احــکام مــرا نــگاه دارید. 
۱۶ و مــن از پــدر ســؤال می‌کنــم و تســلی‌دهنده‌ای 
دیگــر بــه شــما عطــا خواهــد کــرد تــا همیشــه بــا شــما 
بمانــد، ۱۷ یعنــی روح راســتی کــه جهــان نمی‌توانــد او 
ــد  ــد و نمی‌شناس ــه او را نمی‌بین ــرا ک ــد؛ زی ــول کن را قب
و امــا شــما او را می‌شناســید؛ زیــرا کــه بــا شــما 
می‌مانــد و در شــما خواهــد بــود(. ]یوحنــا، بــاب ۱۴[

توجــه داشــته باشــید کــه معــادل یونانــی واژۀ »دیگــر« 

یعنــی:  دارد؛  یوحنــا 14: 16، جنســیتی مردانــه  در 
ــی آن  ــارت یونان ــود عب ــث ب ــر مؤن »ἄλλον«؛ و اگ
»ἄλλην« می‌شــد؛ پــس تســلی‌دهنده‌ای دیگــر، 
ــب  ــود برحس ــه خ ــت )ک ــی اس ــیتیِ عیس ــوع جنس از ن
ــی  ــود(؛ یعن ــلی‌دهنده ب ــا 2: 25-31  تس ــل لوق انجی

یــک مــرد اســت.

ــا آنچــه در آیــۀ 16و 17 آمــده اســت؛  امــا در ارتبــاط ب
یعنــی ایــن عبــارات: )16 ... تــا همیشــه بــا شــما 
بمانــد، 17 یعنــی روح راســتی ... او را نمی‌بینــد ... 
زیــرا کــه بــا شــما می‌مانــد ... در شــما خواهــد بــود(، 
ــاب  ــق کت ــر از طری ــورت مختص ــه را به‌ص ــد نکت چن
مقــدس بیــان می‌کنیــم و از خواننــده می‌خواهیــم تــا بــه 

سیداحمدالحسن; :
محمد اِبایی ندارد هنگامی که این سفیهان، کودکانشان را تحریک می‌کنند تا ایشان را با سنگ 
بزنند و خون از بدنش سرازیر شود و در راه خداوند تحقیر شود. اگر مردم تکذیبش کنند اهمیتی 

نمی‌دهد. روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری‌هایی از دعوت محمد
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آدرس‌هایــی کــه در مقابــل هــر توضیــح، در پانوشــت 
ــلی‌دهنده  ــه تس ــد؛ اینک ــوع کن ــت رج ــده اس ــه  ش ارائ
 بــه ایــن معنــا نیســت کــه 

ً
تــا همیشــه می‌مانــد، لزومــا

او روح اســت )ر.ک. ۱ تواریــخ ۲۸: 4(  و اینکــه او بــا 
ــه   ب

ً
ــا ــت لزوم ــده اس ــاب ش ــتی خط ــارت روح راس عب

ایــن معنــا نیســت کــه او روح‌القــدس اســت )ر.ک. 1 
ــد  ــد او را ببین ــان نمی‌توان ــه جه ــا 4: 1و6( و اینک یوحن
 به‌معنــای دیده‌نشــدن بــا دو چشــم مــادی 

ً
لزومــا

ــاگردان  ــا ش ــدن ب ــی ۱۳: ۱۳( و مان ــت )ر.ک. مت نیس
 به‌معنــای وقــوع فعــل 

ً
و خطاب‌شــدن آن‌هــا لزومــا

ــت )ر.ک.  ــا نیس ــا آن‌ه ــاط ب ــا و در ارتب ــان آن‌ه در زم
ــای  ــه معن ــدن در شــاگردان ب ــه ۱۸: ۱۵- ۱۸( و مان تثنی
ــا  ــت )ر.ک.یوحن ــلی‌دهنده نیس ــودنِ تس روح‌القدس‌ب
ــخ  ــه پاس ۶: 56؛ 14: 20؛ 15: 5؛ 17: 23(؛ در نتیج
بــه شــبهاتی کــه ممکــن اســت در رابطــه بــا شــخصیت 
ــود  ــدس موج ــاب مق ــود، در کت ــراد ش ــلی‌دهنده ای تس

اســت.
تســلی‌دهنده  اســت  معتقــد  کــه  کســی  پــس 
روح‌القــدس اســت بایــد بــدون مغالطــه بــه آنچــه ارائــه 
ــه  ــود ک ــخص می‌ش ــه مش ــد؛ وگرن ــخ ده ــم پاس نمودی
ــب،   از روی تعص

ً
ــا ــت و صرف ــق نیس ــال ح ــه دنب او ب

می‌کنــد. انــکار 

اوصــاف  شــد،  بیــان  پیش‌تــر  کــه  چنــان 
تســلی‌دهنده بــر احمدالحســن; منطبــق اســت، 
ــم  ــا عل ــت و ب ــدس اس ــه دارای روح‌الق ــی ک کس
ــت  ــتی هدای ــع راس ــه جمی ــده و ب ــت آم و حکم
می‌کنــد و از امــور آینــده خبــر می‌دهــد و... .

ــن  ــین و ای ــۀ پیش ــه در مقال ــق آنچ ــر طب ــه ب در نتیج
ــن دوم  ــا رک ــن; ب ــم، احمدالحس ــه کردی ــه ارائ مقال
ــتند  ــا او هس ــه ب ــه در رابط ــی ک ــت و نصوص ــده اس آم
ــر  ــر ه ــس ب ــد. پ ــی می‌دهن ــت گواه ــن حقیق ــه ای ب
مســیحی لازم اســت کــه بــه علومــی کــه ایشــان منتشــر 
فرمــوده اســت رجــوع کنــد تــا ایــن حقیقــت را به‌طــور 

ــد. ــل درک کن کام
ــی را در  ــکات مهم ــدی ن ــۀ بع ــدا در مقال ــد خ ــه امی ب
رابطــه بــا اشــعیا، بــاب 11، ارائــه می‌کنیــم. »اگــر خــدا 
ــم.«  ــان می‌کنی ــم و چنین‌وچن ــده می‌مانی ــد، زن بخواه

]یعقــوب 4: 15[

سیداحمدالحسن; :
هنگامی که ایمان نمی‌آوردند، ]محمد[ اندوهگین می‌شد؛ چراکه او می‌بیند در انتهای راهی 

که می‌روند، جهنم قرار گرفته است. روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۱، روشنگری‌هایی از 
دعوت محمد
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چهارم: عدل
ــد  ــات خداون ــی از صف ــدل: صفت ع
نام‌هــای  از  نامــی  عــادل  و  اســت 
ذات مقــدس اوســت و صفــت عــدل 
ــه  ــادل گرفت ــم ع ــت، از اس ــا عدال ي
شــده اســت؛ پــس زمانــی کــه انســان 
بــر تطبیــق عدالــت تــاش کنــد فقــط 
در یــک درجــۀ نســبی مــی توانــد 
و آن درجــه زمانــی اســت کــه بــر 
انســان از معرفــت و شــناخت فطــریِ 
ــا  ــود. ام ــی می‌ش ــام و وح در آن، اله
انســان، عدالــت حقيقــی يــا مطلــق را 
ــود  ــر خ ــد ب ــل، نمی‌توان ــور کام به‌ط
منطبــق ســازد؛ جــز اينکــه آراســته بــه 
ــود  ــال ش ــد متع ــادل خداون ــم ع اس
و در آن هنــگام اســت کــه در ذات 
ــارج آن،  ــانيت( و خ ــود )ذات انس خ
بــه  و  می‌شــود  عدالتگــر  و  عــادل 
اميــر  کــه  میي‌ابيــم  دليــل  هميــن 
ــا و  ــا و منزلگاه‌ه ــت و مقصوده معرف
محــل فــرود آن‌هــا، ممثــل و نماينــدۀ 
ــک  ــش، مال ي ــق خو ــد در خل خداون
را در عهد‌نامــه، بــه تقــوا ســفارش 
ــا  ــان ب ــرگاه انس ــد و ه ــر می‌کن و ام
ــل  ــزد او حاص ــت ن ــود، عدال ــوا ش تق
ــت  ــم عدال يي ــه بگو ــا اينک ــود ي می‌ش
ــم  ــه اس ــته ب ــرده و آراس ــب ک را کس
ــی،  ــزد متق ــده، ن ــد ش ــادل خداون ع
ــا  ــود دارد؛ و ام ــادت وج ــدل و زي ع

کلام امــام علــی; در خصــوص 
آمــده  چنيــن  عهد‌نامــه  در  عــدل 
ــى 

َ
ــى إِل دْعَ

َ
ــيْ‏ءٌ أ

َ
ــسَ ش يْ

َ
ــت: »وَ ل اس

ــهِ  مَتِ
ْ

ــلِ نِق عْجِي
َ
ــهِ وَ ت

َّ
ــةِ الل ــرِ نِعْمَ يِي

ْ
غ

َ
ت

ــهَ 
َّ
ــإِنَّ الل

َ
ــمٍ ف

ْ
ل

ُ
ــى ظ

َ
امَــةٍ عَل

َ
مِــنْ إِق

وَ هُــوَ  هَدِيــنَ 
َ

ط
ْ

مُض
ْ
ال سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ 

حَــبَّ 
َ
ــنْ أ

ُ
يَك

ْ
ــادِ وَ ل مِرْصَ

ْ
ــنَ بِال الِمِي

َّ
لِلظ

ــقِّ وَ  حَ
ْ
ــي ال هَا فِ

ُ
ــط وْسَ

َ
 أ

َ
ــك يْ

َ
ــورِ إِل مُ

ُ ْ
ال

ــى 
َ

جْمَعُهَــا لِرِض
َ
لِ وَ أ

ْ
عَــد

ْ
هَــا فِــي ال عَمُّ

َ
أ

ــةِ... .« عِيَّ الرَّ
»و بدان، هيچ‌چيز در تغيير 
نعمت‌هــای خدا و تعجيل انتقام و 
يع‌تر  يكفرش، از اصرار بر ســتم سر
و زودرس‌تر نيست؛ چرا كه 
خداوند دعا و خواســتۀ مظلومان 
را می‌شــنود و در كمين ستمگران 
است.«

مُسِــيءُ 
ْ
وَال ـــمُحْسِنُ 

ْ
ال ونَــنَّ 

ُ
يَك  

َ
»وَلا

فِــي  ــإِنَّ 
َ
ف سَــوَاءٍ،  ــةٍ 

َ
بِمَنْزِل  

َ
ك

َ
عِنْــد

ــي  ــانِ فِ ــلِ الِإحْسَ هْ
ََ
 لأ

ً
ــدا زْهِي

َ
 ت

َ
ــك ذلِ

هْــلِ الِإسَــاءَةِ 
َ
 لأ

ً
رِيبــا

ْ
د

َ
حْسَــانِ، ت

ْ
الإ

سَــاءَةِ.«
ْ
ــى الإ

َ
عَل

»هرگــز نيکــوکار و بــدکار در نظرت 
ــوکاران  ــرا نيک ي ــند؛ ز ــان نباش يکس
و  بی‏رغبــت،  نيکــوکاری  در 
تشــويق  بــدکاری  در  بــدکاران 

» . می‌شــوند
مِنْهُــمْ  امْــرِئ   

ِّ
ل

ُ
لِــک  

ْ
اعْــرِف ــمَّ 

ُ
»ث

ــرِئ  ءَ امْ
َ
ــا ــنَّ بَ مَّ

ُ
ض

َ
 ت

َ
ــى، وَلا

َ
بْل

َ
ــا أ مَ

دُونَ  بِــهِ  ــرَنَّ  صِّ
َ

ق
ُ
ت  

َ
وَلا يْــرِهِ، 

َ
غ ــى 

َ
إِل

 
ُ

ــرَف
َ

 ش
َ

ــک عُوَنَّ
ْ

يَد  
َ
ئِــهِ، وَلا

َ
ايَــةِ بَلا

َ
غ

ــا  ــهِ مَ ئِ
َ
ــنْ بَلا ــمَ مِ عْظِ

ُ
نْ ت

َ
ــى أ

َ
ــرِئ إِل امْ

ــى 
َ
 امْــرِئ إِل

ُ
عَــة

َ
 ض

َ
، وَلا

ً
انَ صَغِيــرا

َ
ک

انَ 
َ
ک مَــا  ئِــهِ 

َ
بَلا مِــنْ  سْــتَصْغِرَ 

َ
ت نْ 

َ
أ

».
ً
عَظِيمــا

ــج  ــق، رن »و در يــک ارزشــيابی دقي
را  آنــان  از  يــک  هر زحمــات  و 
شناســايی کــن، و هرگــز تــاش 
حســاب  بــه  را  کســی  رنــج  و 
ــت  ــذار و ارزش خدم ــری مگ ديگ
او را ناچيــز مشــمار، تــا شــرافت و 
ــه  ــود ک ــب نش ــی موج ــی کس بزرگ

سیداحمدالحسن; :
آیا با محمد با این سخنان برخورد نکردند: دیوانه، جن‌زده، جادوگر، پیشگو، دروغ‌گو، نادان و 

چیزهای دیگر. چطور استدلال می‌شود که حق با فرستادگان نیست؟!. روشنگری‌هایی از دعوت‌های 
فرستادگان، ج ۲، روشنگری پیش از وقوع عذاب

تأثیر فقدانِ عدل در مسئولان، بر تباهی جامعه
 نمونه: جامعۀ عراق
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ــماری،  ــزرگ بش ــش را ب کار کوچک
ــود  ــث ش ــی باع ــی کس ــا گمنام ي
کــه کار بــزرگ او را ناچيــز بدانــی.«
کــه  اســت  عــدل  به‌واســطۀ  پــس 
ســنت‌ها و احــکام، برپــا می‌شــود 
صفاتــی  مهم‌تريــن  از  عــدل،  و 
ا‌ســت کــه حاکــم و دیگــران بايــد 
دارا باشــند و چــون مــدار بحــث، 
بــه اخلاقيــات حکومــت  محــدود 
ــه  ــا ب ــت ت ــت، لازم اس ــم اس و حاک
ــارج  ــوع خ ــه و از موض ــادت نرفت زي
نشــوم... و مــن )پنــاه می‌بــرم بــه 
خواننــدۀ  از  منيــت(  شــر  از  خــدا 
ــه  ــه آنچ ــه ب ــمندم ک ــوار خواهش بزرگ
در عالــم واقعــی و جســمانی مــا و 
بــا  هســت  عــراق  در  به‌خصــوص 
ــه  ــرد ک ــديد بنگ ــاف و تس ــدۀ انص دي
آيــا آنچــه اميــر توحيــد ;، خواســته 
اســت، در ميــان حــکام و اســتانداران 
ــواب  ــوان ن ــه به‌عن ــاوران و آنچ و مش
ايــن  می‌شــوند،  ناميــده  مجلــس 
ديــده می‌شــود؟  پيمان‌هــا  و  عهــد 
کــه  بــه خدايــی  هرگــز،  هرگــز... 
دانــه را شــکافت و هســتۀ خرمــا را 
بــه دو نيــم کــرد، هرگــز هيــچ عدلــی 
زيــرا  نمی‌شــود؛  ديــده  آنــان  در 
بــا قــرآن )دســتور الهــیِ شــامل و 
ــر آن  ــد و غي ــت کردن ــل( مخالف کام
ــده  ــراف آن پراکن ــد و از اط را برگزيدن
 aشــدند و بــا وصيــت رســول‌الله
ــن بعــد  ــان زمي ــا و فرمانرواي کــه خلف
يــش را تعييــن کــرده، مخالفــت  از خو

و  کردنــد  دســت‌بهي‌کی  و  کردنــد 
 aحضرتــش فرمــودۀ  بــه  نســبت 
ــک  ــورای کوچ ــت را از دو ش ــه ام ک
امــام  قيــام  از  قبــل  بــزرگ،]1[  و 
مهــدی; برحــذر داشــته، گوش‌هــا 
ــد.  ــی زدن ــه نفهم ــود را ب ــمع خ و س
ــان  ــه آن ــت آنچ ــت اس ــه زش ــس چ پ
انجــام  و فقهــای گمــراه خائنشــان 
کــه  کســانی  می‌دهنــد؛  و  دادنــد 
اقــرار  اعمالشــان  مشــروعيت  بــه 

. می‌کننــد

ــان  ــول‌اللهa آن ــه رس ــانی ک  کس
ــر  ي ــدا در ز ــق خ ين خل ــرورتر را ش
ســايۀ آســمان توصيــف می‌کنــد 
ــود  ــارج می‌ش ــان خ ــه از آن ــه فتن ک
بازمی‌گــردد.  آنــان  به‌ســوی  و 
نتیجــه ایــن اســت: ظلــم و ســتم و 
قتــل و آواره‌شــدن ... آيــا بیشــتر از 
ــا  ــر ت ــا ام ــود دارد؟ ي ــز وج ــن نی ای

بديــن حــد بــه پایــان می‌رســد، ای 
ــم! ــت و جهن ــدای بهش خ

ــه  ــم ک ــئلت داري ــو مس ــدا از ت خداون
و  ســفيهان  آنچــه  به‌ســبب  را  مــا 
نادانــان از مــا انجــام دادنــد، مؤاخــذه 
نکنــی و در زمــرۀ کســانی قرارمــان ده 
کــه دولــت و حکــم خــود را بــا آنــان 
ــا می‌کنــی و مــا را ارشــاد کــرده  ــر پ ب
ــام  ــا اله ــه م ــد را ب ــت و تأيي و هداي
مهربانــی  بســيار  تــو  کــه  بخــش 
انجــام  می‌کنــی  اراده  را  آنچــه  و 

 . هــی می‌د

ــهید  ــدگار، ش ــد مان ــی از عه پاره‌های
ــدی  ــزة المه ــار حم انم

__________________
وای  »وای  فرمــود:   aرســول‌الله  .1
بــر امتــم از شــورای بــزرگ و شــورای 
كوچــک. از ايشــان دربارۀ آن ســؤال شــد. 
پيامبــرa فرمــود: امــا شــورای بــزرگ در 
شــهر خــودم بعــد از وفاتــم بــرای غصــب 
ــرم  ــق دخت ــب ح ــرادرم و غص ــت ب خلاف
ــک در  ــورای كوچ ــود؛ و ش ــد می‌ش منعق
غيبــت كبــری در زوراء )بغــداد( بــرای 
عوضك‌ــردن  و  تبديــل  و  ســنتم  تغييــر 
]مائتــان  می‌شــود.«  منعقــد  احكامــم 

وخمســون علامــة، ص130[

سیداحمدالحسن; :
همواره می‌بینیم که عالم بی‌عملِ گمراه مردم را به خوبی و ترک بدی دعوت می‌کند؛ ولی در 
عین حال، خود به نیکی عمل نمی‌کند؛ بلکه مال یتیم و زن‌های بی‌سرپرست را می‌خورد و 
از ضعیفان سوءاستفاده و بهره‌کشی می‌کند و در راه خداوند جهاد نمی‌کند. روشنگری‌هایی از 

دعوت‌های فرستادگان ، ج ۲، روشنگری پیش از وقوع عذاب
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قسمت اول

مســئلۀ شــکل‌گیری خانــواده و زمــان آن در نــوع بشــر، 
ــای  ــه نظریه‌ه ــت ک ــده‌ای اس ــائل پیچی ــی از مس یک
ــی  ــت. برخ ــده اس ــه ش ــوص آن ارائ ــی در خص مختلف
پیــش  ســال  هــزار  ده  حــدود  را  آن  شــکل‌گیری 

می‌داننــد و دلایــل خــاص خــود را دارنــد؛
امــا در ایــن مقالــه پاســخ احمدالحســن بــه ایــن ســؤال 

ــم. ــی می‌کنی را بررس
ــا  ــارکت ژن‌ه ــا مش ــا زادآوری ب ــی )ی ــل جنس »تولیدمث
ــگام  ــل هن ــه تکام ــت ک ــه‌ای اس ــرد( نتیج ــن دو ف بی
ــه  ــد ب ــودات بای ــاختار موج ــدن س ــب و پیچیده‌ش ترکی
ــتراتژی  ــع اس ــیوه در واق ــن ش ــرا ای ــد؛ زی ــت یاب آن دس
تولیدمثــل  بــه  نســبت  شایســته‌تر  موجــود  بقــای 
غیرجنســی اســت؛ زیــرا تولیدمثــل غیرجنســی در 
گونــه‌ای معیــن، یعنــی اینکــه افــراد آن گونــه عبارت‌انــد 
ــوم؛  از همانندســازی‌های یکســان و تکــراری نقشــۀ ژن
و بــه ایــن معنــا خواهــد بــود کــه هــر نــوع ضعــف در 
ــراد  ــۀ اف ــدازه در هم ــک ان ــه ی ــمن، ب ــا دش ــه ب مواجه
ــن  ــی معی ــال ویروس ــوان مث ــد؛ به‌عن ــه راه می‌یاب گون
بیــن  از  را  گونــه  افــراد  همــۀ  به‌راحتــی  می‌توانــد 
ببــرد؛ در حالــی کــه تولیدمثــل جنســی، تعــداد بســیار 
زیــادی ژنــوم بــه وجــود مــی‌آورد کــه بــه افــراد همــان 
ــرای  ــه‌‌ای ب ــد نقش ــر زوج می‌توان ــردد. ه ــه برمی‌گ گون
 بــا نقشــۀ ژنتیکی 

ً
فرزنــدان خــود تولیــد کنــد کــه کامــا

پدرانشــان و نیــز بــا نقشــۀ برادرانشــان متفــاوت باشــد. 

ایــن امتیــاز، گونــه را در برابــر انقــراض مقــاوم می‌کنــد 
ــرا  ــد؛ زی ــا می‌ده ــرای بق ــتری ب ــت بیش ــه او فرص و ب
هــر دشــمنی کــه بتوانــد بــر یکــی از افــراد گونــه غلبــه 
 می‌توانــد دیگــر 

ً
کنــد، بــه ایــن معنــا نیســت کــه الزامــا

افــراد آن گونــه را نیــز از بیــن ببــرد؛ چراکــه نقشــۀ ژنــوم 
ــا  ــا ب ــه آن‌ه ــاوت دارد و در نتیج ــر تف ــا یکدیگ ــا ب آن‌ه
ــزان  ــا و می ــد و توانمندی‌ه ــز دارن ــاوت و تمای ــم تف ه

ــاوت اســت. ــز متف ــان نی ــت ایش مقاوم

بنابرایــن از آنجــا کــه جهــش دیــر یــا زود بایــد ویژگــی 

سیداحمدالحسن; :
نوح ; با این قوم وارونه‌شده چه کند؟ کسانی که پاسخی برای سخنان مبارک و حکمتش 

ندارند، جز اینکه استهزا و مسخره کنند، ریشخند زنند و سپس به کشتن تهدیدش کنند. 
روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان ، ج ۲، روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب‌شدگان
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تولیدمثــل جنســی را فراهــم کنــد و از آنجــا کــه انتخاب 
‌ـزیــرا  طبیعــی بایــد ایــن ویژگــی را تأییــد و تثبیــت کنــد 
ــل  ــت‌ـ تولیدمث ــته‌تر اس ــای شایس ــل، بق ــۀ تکام نتیج
جنســی حالــت ایدئــال و آرمانــی بــرای مقاومــت 
و  مُســری  امــراض  بیماری‌هــا،  برابــر  در  گونه‌هــا 
دشــمنان محســوب می‌شــود و بــه ایــن ترتیــب تکامــل 

ــد. ــت یاب ــی دس ــل جنس ــت تولیدمث ــه قابلی ــد ب بای
 نیازمنــد برخــورد 

ً
قابلیــت تولیدمثــل جنســی غالبــا

و نزدیکــی زوج بــا یکدیگــر اســت و ایــن به‌معنــای 
اجتمــاع آن‌هــا در یــک مــکان واحــد اســت. ایــن 
ــوب  ــدار محس ــوادۀ پای ــکیل خان ــه در تش گام اولی
ــدای راه؛  ــت در ابت ــی اس ــط گام ــه فق ــود؛ البت می‌ش
ــاز اســت  ــع نی ــه مواق ــرا آمیــزش جنســی محــدود ب زی
ــوان  ــن به‌عن ــت. بنابرای ــاروری اس ــان دوران ب ــه هم ک
ــی  ــودات، ابزارهای ــتر موج ــادۀ بیش ــس م ــال در جن مث
ــه اســت و  ــاروری تکامــل یافت ــرای اعــام آمادگــی ب ب
ــی  ــی دارای محدودیت‌های ــزش جنس ــی آمی ــن، یعن ای
ــاس  ــه و اس ــه پای ــدارد ک ــتگی را ن ــن شایس ــت و ای اس
 شــامپانزه‌های 

ً
تشــکیل خانــواده محســوب شــود. مثــا

مــاده بــرای اعــام آمادگــی جفت‌گیــری، اعضــای 
ــد. ــاد می‌کنن ــود را ب ــلی خ تناس

امــا در خصــوص انســان‌واره‌ها، گام بعــدی بــرای 
ــه  ــه البت ــود؛ ک ــاس ب ــیدن لب ــواده، پوش ــکیل خان تش
ایــن کار به‌هیچ‌وجــه تصمیــم ســاده‌ای بــه شــمار 
ــط  ــاس توس ــیدن لب ــد پوش ــرای تأیی ــرا ب ــت؛ زی نمی‌رف
ــی  ــی منطق ــت دلیل ــی می‌بایس ــاب طبیع ــون انتخ قان
ــاس،  ــتفاده از لب ــون اس ــت؛ چ ــود می‌داش ــوی وج و ق
ــاند  ــژه را می‌پوش ــانه‌های وی ــلی و نش ــای تناس اندام‌ه
دشوارشــدن  به‌معنــای  خلاصــه  به‌طــور  ایــن  و 
نتیجــه  در  و  زنــان  جفت‌گیــری  زمــان  تشــخیص 
موفق‌نشــدن در تولیدمثــل بــود. در خصــوص پوشــیدن 
ــه: ــد؛ از جمل ــرح کرده‌ان ــوری مط ــن تئ ــاس چندی لب

در  انســان‌واره‌ها  کــه  واقعیــت  ایــن  امــا  ســرما: 
ســاواناهای گــرم یــا معتــدل آفریقــا زندگــی می‌کردنــد 
و از ســوی دیگــر، محافظــت در برابــر ســرما به‌وســیلۀ 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــر پوس ــی زی ــای چرب لایه‌ه
نیــز وجــود دارد، امکان‌پذیــر اســت، ایــن تئــوری را در 

ــد. ــی می‌نمای ــاس، ناکاف ــتفاده از لب ــح اس توضی
ــا در  ــه ژن‌ه ــت ک ــخی اس ــا پاس ــا: حی ــرم و حی ش
ــد؛  ــا ژن‌هــای شــرکای جنســی یافتن رقابــت ژنتیکــی ب
ــدون  ــود را ب ــای خ ــد ژن‌ه ــه می‌خواهن ــریکانی ک ش
پذیرفتــن مســئولیت و ســختی پــرورش فرزنــدان و 
هزینه‌هــای آن منتشــر کننــد. منظــور از حیــا در اینجــا 
ــدام  ــت از ان ــرای محافظ ــه ب ــت ک ــی اس ــان حیای هم
جنســی در برابــر کســی غیــر از همســر بــه کار مــی‌رود. 
ــی  ــتفاده از لباس‌های ــرآغاز اس ــا س ــه حی ــاید این‌گون ش
انــدام جنســی را می‌پوشــاند و هــدف  باشــد کــه 

مدنظــر را محقــق می‌ســازد.

ــاس  ــه لب ــاز ب ــت نی ــوان گف ــاید بت ــن ش ــر ای ــاوه ب ع
بــرای محافظــت در برابــر دشــمنان و ســاح حیوانــات 
شــکاری بــوده اســت، یــا اینکــه دســت‌کم ایــن عوامــل 
ــه پوشــیدن لبــاس تشــویق کــرده اســت.  انســان‌ها را ب
ــی  ــۀ زره‌های ــات( به‌مثاب ــت )حیوان ــی از پوس لباس‌های

سیداحمدالحسن; :
به‌طور معمول آغاز دعوتِ فرستادگان متکی بر شخصیت آن‌هاست ‌ـآنچه قومشان آنان را با آن 

می‌شناختند‌ـ و متصف‌بودن آنان به بالاترین خصایص اخلاقی و راستی در سخن و ادای امانت. 
روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان، ج ۲، روشنگری از معجزه و عذاب



17 هفته‌نامه زمان ظهور

هســتند کــه انســان را از شــاخ حیوانــات درنــده و حتــی 
انســان‌واره‌ها حفــظ  گونه‌هــای  دیگــر  نیزه‌هــای  از 
انقــراض  دلیــل  می‌توانــد  ایــن  و  اســت  می‌کــرده 
انســان‌واره‌ها و بقــای هوموســاپینس تلقــی شــود؛ زیــرا 
ــزه محــدود  ــر و نی ــا در تب ــت کــه ســاح تنه وی دریاف
ــزو  ــز ج ــی نی ــای چرم ــه زره و لباس‌ه ــود؛ بلک نمی‌ش
ســاح‌ها محســوب می‌شــوند. در حقیقــت انتظــار 
ــر  ــدازۀ عم ــه ان ــی ب ــای چرم ــر زره‌ه ــه عم ــی‌رود ک م
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــژه ب ســاح‌های ســنگی باشــد؛ به‌وی
ــازی  ــت اسلحه‌س ــن صنع ــس از پاگرفت ــه پ ــوع ک موض
ــتی  ــای پوس ــراوان، زره‌ه ــات ف ــکار حیوان ــکان ش و ام

ــد.           ــم ش ــور فراه به‌وف
ــه از  ــی ک ــرای کس ــا ب ــن زره‌ه ــه ای ــدارد ک ــکالی ن اش
آن‌هــا اســتفاده می‌کنــد فوایــد دیگــری نیــز در بــر 
ــر ســرما در  ــل محافظــت در براب داشــته باشــند؛ از قبی
ــبت  ــاداری نس ــی و وف ــدام جنس ــاندن ان ــده، و پوش آین

ــی. ــریک جنس ــه ش ب

ــا مــرور زمــان و در نتیجــه  می‌تــوان تصــور کــرد کــه ب
ــداوم  ــی م ــه تمایل ــی ب ــل جنس ــاس، عم ــیدن لب پوش
ــس از  ــا پ ــه تنه ــرادی ک ــرا اف ــت؛ زی ــده اس ــل ش تبدی
ــل  ــام عم ــه انج ــی، ب ــی جنس ــانه‌های آمادگ ــروز نش ب
جنســی مبــادرت می‌ورزنــد، پــس از پوشیده‌شــدن 
نشــانه‌های ایــن آمادگــی توســط لباس‌هــا، نمی‌تواننــد 

ژن‌هــای خویــش را بــه نســل‌های بعــدی انتقــال دهنــد. 
ــام  ــی انج ــل جنس ــا عم ــه آن‌ه ــور خلاص ــرا به‌ط زی
ــد  ــام خواهن ــدود انج ــکل مح ــا آن را به‌ش ــد ی نمی‌دهن
 با زمــان بــاروری مصادف 

ً
داد و شــاید ایــن عمــل ندرتــا

ــور  ــا به‌ط ــود ژن‌ه ــبب می‌ش ــوع س ــن موض ــد. ای باش
محــدود بــه نســل‌های بعــدی انتقــال یابــد. افــرادی کــه 
 
ً
ــا ــد، حتم ــام می‌دهن ــی انج ــزش جنس ــی آمی پی‌درپ

ــاروری  ــل ب ــا فص ــا ب ــای آن‌ه ــن آمیزش‌ه ــی از ای یک
مصــادف خواهــد شــد و در نتیجــه ایــن افــراد در انتقــال 
ژن‌هــای خــود، بیــش از دیگــران موفــق خواهنــد بــود.« 

]1[
بنابرایــن در این قســمت طبــق کلام احمدالحســن ; 
ــت  ــواده، حرک ــکیل خان ــه در تش ــه گام اولی ــتیم ک دانس
ــی  ــود؛ تولیدمثل ــل جنســی ب تکامــل به‌ســمت تولیدمث
 نیازمنــد برخــورد و نزدیکــی زوج بــا یکدیگــر 

ً
کــه غالبــا

ــای اجتمــاع آن‌هــا در یــک مــکان  اســت و ایــن به‌معن
واحــد اســت. 

امــا قابلیــت تولیدمثــل جنســی در انســان‌واره‌ها دلیــل 
ــوب  ــواده محس ــکیل خان ــاس تش ــه و اس ــی و پای کاف
پوشــیدن  بعــدی  مؤثرتــر  گام  بلکــه  نمی‌شــود؛ 
ــای  ــاس به‌معن ــیدن لب ــرا پوش ــت. زی ــوده اس ــاس ب لب
ــان و در  ــری زن ــان جفت‌گی ــخیص زم ــدن تش دشوارش
نتیجــه موفق‌نشــدن در تولیدمثــل بــود کــه ایــن مســئله 
ــت در  ــرای موفقی ــواده ب ــکیل خان ــبب تش ــد س می‌توان

ــود. ــی ش ــا تلق ــار ژن‌ه ــل و انتش تولیدمث

ادامه دارد ...

سیداحمدالحسن; :
اگر امروز محمد بن عبدالله بیاید و به زمین فرود آید و همراه او سورۀ قرآنیِ جدیدی 
باشد که از سوی خداوند سبحان‌‌ومتعال آورده است، آیا مسلمانان می‌توانند این سوره را 
تشخیص دهند و یقین کنند که از سوی خداوند سبحان‌ومتعال است؟ روشنگری‌هایی از 

دعوت‌های فرستادگان، ج ۲، نشانۀ علمی

منابع:
 ]1[ احمدالحســن، توهــم بی‌خدایــی: نشــانه‌های 
پــروردگار در هســتی، ترجمــۀ فارســی، 1397ش، 

صفحــۀ 229 و 231.
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وقتــی اشــکالات وارده بــه حجت‌هــای 
ــم  ــم، می‌بینی ــی می‌کنی ــی را بررس اله
آن  گاهــی،  ناآ و  جهــل  روی  از  کــه 
اندکــی  اگــر  و  می‌کننــد  مطــرح  را 
ــه  ــوند ک ــه می‌ش ــد، متوج ــه کنن اندیش
 اشــکال بــه فهــم 

ً
اشــکال آنــان، دقیقــا

ــن  ــی از مخالفی ــت. یک ــان اس خودش
ســؤالی را بــرای مــن مطــرح کــرده 
ــید  ــم س ــر عل ــش ب ــن پرس ــه در ای ک
ــرده  ــکال وارد ک ــن; اش احمدالحس

ــه: و گفت
امــام شــما در کتــاب شــرایع الاســام 
ــۀ ۱۰  ــام( صفح ــی اس ــکام نوران )اح
گفتــه اســت: »و امــا آب چــاه، پــس آن 
ــود... و راهِ  ــس می‌ش ــات نج ــا ملاق ب
ــه  ــت ک ــن اس ــاه ای ــردن آب چ پاک‌ک
بــه انــدازۀ نجاســت از آب چــاه بــردارد 
و اگــر عقــرب و مــار و وزغ در آب چــاه 
ــا ۷۰ لیتــر(  ــر ت ــد، بیــن )۳۰ لیت افتادن
بــه انــدازۀ حجــم حیــوان و حــال آن از 

آب چــاه بــردارد.«
ــا  ــت و ام ــس اس ــی وزغ نج ــن یعن ای
در صفحــۀ ۳۴ کتــاب شــرایع، زمانــی 
کــه نجاســات را بیــان می‌کــرده، گفتــه 
ــر  ــا اگ ــت و ام ــاک اس ــه: »و وزغ پ ک
مــوش یــا مــوش صحرایــی یــا وزغ در 
آب قلیــل افتادنــد، ایــن آب دیگــر 
ــز  ــرب و طهــارت نیســت و نی

ُ
قابــل ش

اگــر وزغ و عقــرب و مــارِ مــرده در آب 
ــرب 

ُ
قلیــل بیفتنــد، قابــل طهــارت و ش

ــت.« نیس
مــاده ســائله   

ِ
وزغ و  مــار  و  عقــرب 

ــر  ــت و اگ ــح اس ــن واض ــتند و ای نیس
ــس  ــد آن را نج ــاه بیفتن ــل آب چ داخ
آن‌هــا  اینکــه  به‌ســبب  نمی‌کننــد؛ 
نجــس نیســتند. پــس چطــور حکــم به 
وجــوبِ برداشــتن از آب چــاه شــود، در 

ــتند؟ ــاک هس ــه پ ــی ک حال
واضــح اســت کــه در ایــن تناقــض 

دارد. وجــود 
آقــای مــن! از شــما خواهــش می‌کنــم 
و انتظــار دارم، ایــن اشــکال را برطــرف 

بفرمایــی.
ــه  ــام احمدالحســن; در پاســخ ب ام

ــد: ــه فرمودن ــئله، این‌گون ــن مس ای
چــاه،  آب  از  برداشــتن  »پاســخ: 
ــار و وزغ  ــرب و م ــود عق ــببِ وج به‌س
نــه از بابــت نجس‌بــودن آن‌هاســت 
این‌هــا  کــه  نگفتــم  هــم  مــن  و 
ــبب  ــن س ــه همی ــتند ]و[ ب ــس هس نج
ــه  ــود؛ بلک ــیده ش ــد از آن، آب کِش بای
ــان  ــات را بی ــم نجاس ــه حک ــی ک زمان
ــت  ــدم نجاس ــه ع ــم ب ــردم، حک می‌ک
ــردم:  ــان ک ــن بی ــا داده‌ام. همچنی آن‌ه
ــی کــه مــرداری در آن باشــد، از آن،  آب
ــح  ــردن صحی ــوردن و طهارت‌ک آب‌خ
ــه  ــود ک ــت ب ــن عل ــه همی ــت. ب نیس
 گفتم آب برداشــته شــود. و حکمِ 

ً
ســابقا

برداشــتن آب در ایــن مســئله، بــه حکمِ 
برداشــتن آب از آبِ چاهــی کــه نجــس 

کمــا  نمی‌رســاند.  ضــرری  اســت، 
ــا  ــس ب ــراردادن ابلی ــب ق ــه مخاط اینک
وجــود اینکــه از جنــس جــن بــوده، بــه 
لفــظ ملائکــه‌ای کــه اغلــب حاضریــن 

نمی‌رســاند. ضــرری  بوده‌انــد، 
ســجُدوا لدَِمَ 

ُ
أ  قلنــا لِلملائِکــةِ 

ْ
اذ )و 

بَــی...( )و زمانی 
َ
 ابلیــس أ

ّ
فســجدوا الا

کــه بــه فرشــتگان گفتیــم: بــرای آدم 
ســجده کنیــد، آنــان ســجده کردند؛ 

ــاز زد(. ــر ب ــه س ــس ک ــز ابلی به‌ج
ــح  ــر صحی ــی اگ ــه می‌بین ــا اینک و کم
ــکل  ــن ش ــه ای ــکال‌کردن ب ــد، اش باش
خــام و ســفیهانه از چیزی که در شــرایع 
نوشــته‌ام، در واقــع اشــکال‌گرفتن از 

ــت. ــر اس ــرآن صحیح‌ت ق
اینکــه  جــز  نمی‌گویــم،  چیــزی  و 
خــدا، عقل‌هــای کج‌فهــم را زشــت 
ــق را   ــار ح ــه گفت ــی ک ــد. آن‌های گردان

نمی‌کننــد.« درک  و  نمی‌فهمنــد 
ــر  ــا صب ــه ب ــود ک ــام ب ــخ ام ــن پاس ای
و شــکیبایی بــه ایــن مســئله پاســخ 
ــکال‌گیرنده را  ــرد اش ــلِ ف ــد و جه دادن
ــن پاســخ،  ــع ای ــد. منب مشــخص کردن
متفرقــه،  فقهــی  پاســخ‌های  کتــاب 
ج5 اســت کــه در نســخۀ عربــی آن 
ــت.  ــود اس ــون موج ــایت المهدی در س
ــر روی کتــاب کلیــک  بــرای مطالعــه ب

ــد. کنی

سیداحمدالحسن; :
شایسته است که انسان از غیر خودش عبرت گیرَد؛ اگر کسی در گودالی سقوط کرده باشد، 

باید از راه و رفتار او دوری کند، تا در همان گودال سقوط نکند؛ چنین چیزی پذیرفته‌شده است. 
روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان، ج ۳، روشنگری داستان یوسف عبرتی برای زمان ظهور مقدس

پاسخ امام احمد الحسن ; به اشکالِ شرعی یکی از معاندان 

https://almahdyoon.org/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf
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نامت قرینِ صبر  که   شد   فخرِ   صبر   شد                      آوازۀ  صبرت  کنون   مشهورِ   دهر   شد

تا جسم بی‌جان حسین  بگرفتی  در  آغوش                  در  دیدۀ  بارانی‌ات  شد  زندگی  خاموش

من   سالروز   رفتنت    را    کربلا    دیدم                  خوردم قسم  که  اشهدت  در گود بشنیدم

با  وسعت  وجود  خود  بر  من  سپر  شدی                                                   که، بعد ازحسین زینب پدر شدی
 

بعد  از  پدر  در اضطراب  چادرت  بودم                   شرمندۀ      گلایه‌های      مادرت      بودم

یمارتر       شدم                 در  آرزوی   بازگشت   آن  قمر   شدم در       فکر       تازیانه‌ها         �ب

  شدی
َ

یک شب به قدِ قرن‌ها فرسوده‌تر  شدی                   هرچه  غم  و  بلا  و  مصیبت  ز ب

اندوه، همچون چادری بر قامتت نشست                 لبخند  زیبای  تو با عباس رخت بست

صبرت    به    زیباییِ    دریا                                                      شد                  در     خطبه‌های    تو     بلاها                        شد

تا  آخرین  انفاس   خود  با   عشق                                  حقا   که   زینب   از  علی  آموزه‌ها   دیدی

مانند   زینب   باش   اکنون   یاور   مهدی                  در  بند  ظلم  و  جور  گر  یاری  کنی مردی

سجاد و زینب

اسُکِ یا زینب
ّ
کلّنا عب
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